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سخن پیشین :
     امیر ارسلان ( امیر ارسلان نامدار، امیر اسلان رومی)، قصه ای عامیانه، پُرکِشش، تاریخی، اسطوره ای و اجتماعی است که از نظر فرهنگ عامه، قصه های پریوار و آنچه امروز از آن به انواع ادبی "قصه" و "رمانس" تعبیر می شود، اهمیت خاصی دارد. ماجراهای این اثر را "محمدعلی نقیب الممالک" نقال باشی دربار "ناصرالدین شاه" شب هنگام اندکی پیش از خواب "قبله ی عالم" برای او نقل می کرده است؛ نقلی که با تغنّی سروده هایی از شاعرانی مانند         "سعدی" و "حافظ" و به ویژه "قاآنی"، آواز دو دانگ شخص راوی و همنوایی سنتور، تار و کمانچه ی دیگران همراه بوده است. همزمان با نقل داستان به وسیله ی نقالباشی، "فخرالدوله" دختر خوش ذوق و فرهیخته و شاعر                 "ناصرالدین شاه" در پشت درِ نیمه باز خواجه سرایان آن را تحریر می کرده است و مطابق نوشته ی "محمدجعفر محجوب" ـ که این کتاب را گردآوری و ویرایش کرده و بر آن مقدمه ای چهل صفحه ای نوشته اند ـ امیر ارسلان به احتمال، اندکی " قبل از 1309 هجری قمری ـ که سال وفات او است ـ پدید آمده " (نقیب الممالک، 1378، صفحۀ نه ).  
     این کتاب متأسفانه به زبان انگلیسی برگردانده نشده اما در سال 1965  "رودولف گلپکه" 2 خلاصه ی کم اهمیتی از آن را با عنوان عشق و ماجرای امیر ارسلان 3 پرداخته ی "نقیب الممالک" به زبان آلمانی انتشار داده است (فصلنامه ی بررسی کامل، 2010) 4 . به نوشته ی یک منبع دیگر، "شاپور یاسمی" در سال 1333 این قصه را به صورت نمایشنامه درآورده و هنرپیشه ی اصلی آن "ایلوش خوشابه" هنرپیشه ی ایرانی بوده است. یک سال بعد، دکتر              "اسماعیل کوشان" فیلمی به همین نام کارگردانی کرده که "محمدعلی فردین" در آن، نقش "امیر ارسلان" را بازی می کرده و از جمله فیلم های موزیکال موفق ایران در سال 1334 بوده است ( ویکی پدیا ). 
     نخستین پژوهش را در سال 1340در باره ی این قصه، "محمدجعفر محجوب" ( 1374-1303) به عمل آورده است و آن، پیشگفتاری مفصل در باره ی این کتاب است که در مقدمه ی چاپ کنونی (1378) آمده است. این استاد ادبیات فارسی، همین مقدمه را با اندکی تغییر در کتاب برجسته ی خود، ادبیات عامیانه ی ایران در دو جلد نقل کرده است و در 1382 "حسن ذوالفقاری" چاپ ویرایش یافته ی بهتری از آن را انتشار داده است. این مقدمه، با آن که اطلاعاتی بسیار در باره ی این قصه ی عامیانه می دهد، از اشتباه و کوتاهی برکنار نمانده است و از آن جا که بررسی قصه بر شالوده ای علمی و نظری ( نقد ادبی نو، نظریه ی انتقادی نو ) استوار نیست، سویه های پنهان تر قصه، کشف نشده است؛ مثلاً این نکته که چه بسا نقال دربار از این قصه ی عامیانه، قصدی می داشته و تلویحاً ودر پرده می خواسته "قبله ی عالم" را به کاری برانگیزد و "ارسلان وار" او را به بازپس گیری ایالات از دست رفته ی کشور برانگیزد؛ یا این که "امیر ارسلان" می تواند استعاره ای از "بهرام خان" سردار قزلباش" و نماینده ی "شاه عباس" صفوی در هند و "بنگاله" و مرکز آن "حیدرآباد" باشد که حافظ منافع ایران است و در نبردی به یاری "حسین کُرد" می تواند بر نیروی دوازده هزار نفری "رستم خان" پیروز شود که "شاه فرنگ" آنان را برای تصرف "بنگاله" اعزام داشته است (سیف الدینی، 1394، 213-212). افزون بر این، نویسنده ی مقدمه، خود در داوری در زمینه ی پاره ای موارد، تردید دارند و نمی توانند به درستی در باره ی آن ها، دقیق و سنجیده ارزیابی کنند و از آن جا که این اثر را به عنوان "نوع ادبی" 5 خاصی به نام "حکایت" 6، "قصه" 7 یا "رمانس" 8 مورد ارزیابی و تحلیل قرار نمی دهند و با هنجارهای چیره بر این 
1. Rudolf  Gelpke             2.  Liebe und Abenteur des Amir Arsalan            3. The Complete Review (Quarterly)    4. Genre              6. Anecdote           7. Tale             8. Romance 
"انواع ادبی" خاص آشنایی ندارند، زبان به انتقاد از منش شخصیت های قصه و شیوه ی نگارش "نقیب الممالک" می گشایند که هر دو، بی وجه است. ما همه ی  این خرده گیری ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
      دومین نوشته در باره ی این قصه، مقاله ای با عنوان تحلیل کریستف بالایی از متن امیر ارسلان است که             "محجوب" خود پس از مقدمه ی خویش ترجمه ( یا افزوده ) و با اندکی تلخیص آورده است. چنان که می دانیم "کریستف بالائی" 1 و "میشل کویی پرس" 2 مشترکاً کتابی با عنوان سرچشمه های داستان کوتاه فارسی 3 (1983) نوشته اند که در همین سال در مجموعه ی "گنجینه ی نوشته های ایرانی" وابسته به "انجمن ایران شناسی فرانسه" در "پاریس" انتشار یافته است. بخشی از این مجموعه را دکتر "احمد کریمی حکاک" با عنوان سرچشمه های داستان کوتاه فارسی، در سال 1366 به فارسی ترجمه کرده اند. "بالائی" از 1979 تا 1983 در آغاز به عنوان پژوهشگر و سپس در مقام رئیس انجمن ایران شناسی فرانسه در "تهران" به مطالعه در ادبیات فارسی معاصر پرداخت. "کویی پرس" پس از اخذ لیسانس در رشته ی فلسفه به ایران آمد و به مطالعه در مورد "داستان کوتاه فارسی" پرداخت؛ در سال 1983 از دانشگاه تهران درجه ی دکترا گرفت و هم اکنون عضو هیأت تحریه ی مجله ی فرانسوی زبان لقمان از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی است. بخش مربوط به "جمال زاده" و بررسی داستان های کوتاه او در مجموعه ی مشترک سرچشمه های داستان کوتاه فارسی، نوشته ی او است. 

     "بالائی" خود تحقیقی مفصل و ارزشمند با عنوان پیدایش رمان فارسی 4  (1998) نوشته است که دکتر "مهوش قویمی" و دکتر "نسرین خطاط" آن را ترجمه و در سال 1377 منتشر کرده اند. این پژوهش نامه ی پانصد و هشتاد صفحه ای، منبعی موثق و مستند برای مطالعه ی پیدایش و تحول "رمان فارسی" از دوره ی قاجاریه به بعد و مفصل ترین و جدّی ترین مرجعی است که به کار استادان، دانشجویان و منتقدان ادبیات داستانی معاصر می آید. در "ویراست جدید" ی که در سال 1378 از امیر ارسلان با مقدمه ی "دکتر محمدجعفر محجوب" به همت "مؤسسه ی فرهنگی، هنری ـ سینمایی الست فردا" انتشار یافته است، پس از مقدمه ای که خود استاد "محجوب" بر امیر ارسلان نوشته اند، فصلی با عنوان تحلیل کریستف بالائی از متن امیر ارسلان آمده که نوشته ی "بالائی" و بخشی از کتاب پیدایش رمان فارسی او است و از انجا که این مقاله ی مفصل یک سال پس از انتشار ترجمه ی همین کتاب به عنوان مقدمه در کتاب امیر ارسلان عیناً آمده است، به احتمال افزوده ی ناشر است. به یک اعتبار می توان گفت که این مقاله، تنها نوشته ای در باره ی قصه ی امیر ارسلان است که با رویکرد "نظریه های روایت" 4 نو مورد بررسی قرار گرفته است. 
     با این همه، این محقق فرانسوی نتوانسته به خوانندگان خود بگوید که دو منبع تعیین کننده و مهمی که "نقیب الممالک شیرازی" امیر ارسلان خود را بر آن الگوها ساخته و پرداخته است، کدام آثار بوده اند؟ من در سه فصل پایانی کتابی که در دست دارید، به توضیح دقیق این منابع پرداخته ام و معمایی را که مدت ها ذهنم را به خود مشغول ساخته بود، سرانجام حل کردم. همه ی شگفتی و حیرت "بالائی" از این است که ساختار امیر ارسلان را مرکب از دو بخش کاملاً متفاوت می بیند؛ بخشی که خود آن را "واقعگرایانه" و بخشی دیگر را "شگفت انگیز و تخیلی" تعبیر می کند        (بالائی، 1377، 251-250). علت این تفاوت در ساختار روایی را من دریافتم : بخش "مدرن" اثر زیر تأثیر مضامین و شگردهای روایی رمان تاریخی کنتِ مونت کریستو 5  نوشته ی "الکساندر دوما" 6 و بخش سنتی و "قصه" وار اثر نخست، زیر تأثیر حکایت حسن بصری و نورالسناء در هزار و یک شب "عبداللطیف تسوجی تبریزی" و بخشی دیگر زیر تأثیر قصه ی شاهزاده شیرویه یا شیرویه ی هفت جلدی است. نام نویسنده ی این قصه، دانسته نیست اما به نوشته ی
1. Christophe Balaÿ             2. Michel Cuypers              3. Aux sources de la nouvelle persane             4. La genése du roman modern, Dépot legal: 1998             5. Le Comte de Monte-Cristo             6. Alexandre Dumas 
 "محجوب" متعلق به دوره ی "صفویه" و "یقیناً پیش از دوره ی قاجار تألیف شده است" (ج 1، 479). دکتر "محجوب" نسخه ای از این کتاب را در اختیار داشته اند (همان، 481). "نقیب الممالک" پیش از نوشتن امیر ارسلان (1263 شمسی) ، قصه ای دیگر به نام ملک جمشید (1292 قمری / 1253 شمسی) نوشته بسیاری از رخدادها، شخصیت ها و مضامین آن، شباهت زیادی به امیر ارسلان او دارد که پس از آن نوشته شده است. اما آنچه این قصه ی عامیانه و معروف را با ملک جمشید پیشین او متفاوت می سازد، تأثیر مستقیم رمان کنتِ مونت کریستو است که اندکی پیش، به فارسی ترجمه شده و بر ارزش کیفی قصه، افزوده است؛ کیفیتی که به تأثیر شگردهای روایی "رمان" فرانسه مربوط می شود. 
     قراینی به من نشان داد که "نقیب الممالک" با ترجمه ی فارسی "محمدطاهر میرزا" از رمان تاریخی کنتِ مونت کریستو (1845) آشنایی داشته است. مطابق نوشته ی "بالائی" در سرچشمه های داستان کوتاه فارسی:
     " قدیمی ترین نسخه ای که در کتابخانه ی ملی ایران نگهداری می شود، متن کنت دو مونت کریستواست که تاریخ آن 1290 هجری قمری (1873)، یعنی مقارن با نخستین سفر "ناصرالدین شاه" به اروپا است " (بالائی، 1366، 31) . قصه ی امیر ارسلان را "نقیب الممالک" اندکی پیش از 1309 انتشار داده که نزدیک به بیست سال پس از انتشار کنتِ مونت کریستو صورت گرفته است. قراینی، نشان می دهد که راوی قصه نه تنها برخی از مضامین این رمان تاریخی را مورد استفاده قرار داده است، بلکه از شگرد روایی آن نیز سود جسته است و من دو فصل از کتاب حاضر را به این مهم پرداخته و اختصاص داده ام. آنچه غریب می نماید، این است که "بالائی" در پیدایش رمان فارسی، دوازده صفحه از کتاب خود را به تحلیل سبک شناختی کنتِ مونت کریستو اختصاص داده است. با این همه متوجه یکسانی مضامین و شگردهای این رمان تاریخی فرانسوی و امیر ارسلان نشده است. با توجه به این که "بالائی" فرانسوی است و در 1979 از دانشگاه "نانتر پاریس" دکترای "ادبیات تطبیقی" گرفته است، این عدم دقت برایم شگفت انگیز می نمود. اما گویا مطابق تصریح "بالائی" پرداختن به تأثیر رمان "دوما" بر قصه ی "نقیب الممالک" به طورمشخص، به "نقد ادبی" مربوط می شود که از پهنه ی مطالعه ی "تاریخ ادبیات" فراتر می رود؛ در حالی که "تاریخ ادبیات" چیزی جز مطالعه ی "تاریخ تحولات ادبی و انواع ادبی" نیست ویکی از خاستگاه های این تحول لدبی، تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دیگر آثار ادبی نوپدید اروپایی است. اما افزون بر این دو منبعی که من دریافتم، مطابق تحقیق استاد "محجوب"، امیر ارسلان مضامینی را هم از کتاب هایی مانند رموز حمزه، چهل طوطی و اسرار قاسمی در قصه ی امیر ارسلان ردیابی       کرده اند.  
     سومین منبع مطالعه برای شناخت کلی امیر ارسلان، مقاله ی افسانه ای شیرین در جلد دوم کتاب دیداری با اهل قلم (1357) نوشته ی دکتر "غلامحسین یوسفی" است. کوشش این استاد گران مایه ی ادبیات فارسی "دانشگاه مشهد"         ( "دانشگاه فردوسی" کنونی ) در بررسی و نقد ادبیات داستانی و شعر فارسی معاصر در روزگاری که استادان این رشته کمتر به دوره ی "قاجاریه" و به ویژه مقطع جنبش مشروطیت (1285 ش / 1324 ق.) می پرداخته اند، شایسته ی تقدیر است.
     منبع ارزشمند دیگری که تا اندازه ای به برخی گوشه های تاریک این اثر ماندگار پرداخته، مقدمه ای است که          "منوچهر کریم زاده" بر ویرایش و چاپ تازه ی امیر ارسلان با عنوان کتاب مستطاب امیر ارسلان نامدار در سال 1379 نوشته و در آن، به تأثیر سفرنامه ی "ناصرالدین شاه" بر این قصه پرداخته است (کریم زاده، 1379، 18-17). این داوری "محمدعلی علومی" در مصاحبه ای با "ایبنا" که امیر ارسلان به برخی از عناصر داستان از قبیل "هول و ولا" 1، "فضا سازی" 2، "شخصیت پردازی" 3 و حتی "لحن" 4 در رمان اروپایی نزدیک است یا از آن تأثیر پذیرفته است، موجه می نماید ، اما نتوانسته برای ادعای خود، حجتی بیاورد:

     " برخی از داستان های عامیانه، دارای مضامین و فورم هایی هستند که به داستان مدرن نزدیک هستند و امیر ارسلان، یکی از موفق ترین آن ها در این نوع ادبی است " (علومی، 2009). 
    یکی از تازه ترین پژوهشها در مورد این "رمانس" نوشته ای با عنوان "بررسی پس زمینه های تاریخی و ایده ئولوژیک داستان امیر ارسلان نامدار" است که دکتر "زهرا دُرّی" در "فصلنامه ی متن پژوهی ادبی" (زمستان 1398، دوره 23، شماره 82) نوشته که اطلاعات تازه ای در باره ی پیشینه ی این رمانس قهرمانانه – عاشقانه به خواننده میدهد.  
      من پس از نوشتن کتاب هایی در باره ی هزار و یک شب "عبداللطیف تسوجی تبریزی" و داراب نامه ی "محمد بن طاهر طُرسوسی" دریافتم که ادبیات داستانی عامیانه ی فارسی تا چه اندازه ظرفیت های عظیمی برای خوانش با نظریه های ادبی نو دارد! اکنون یقین یافته ام که تنها به یاری "بوطیقای نو" می توان به لایه ها و سویه های پنهان تر متن پی برد و حتی پا فراتر نهاده ادعا کنم که تنها خوانش متن داستان از رهگذر رویکردهای نو در نقد ادبی می تواند خوانشگر را به قول "لوئیز تیسن" 5 به کشف نکات و دقایقی راهنمایی کند که حتی شخص نویسنده یا راوی، متوجه آن نبوده است (تیسن، 2006، 7) و از این رهگذر منتقد ادبی به "ناخودآگاه متن" راه یابد؛ مثلاً چه بسا "نقیب الممالک" تنها قصد داستان گویی می داشته و می خواسته وقت را بر روایت شنو ("قبله ی عالم") خوش گرداند اما ناخودآگانه قهرمانی را به میدان مبارزه آورده که اهداف ضد استعماری می داشته و می کوشیده با سلطه ی استعماری شاهِ فرنگ بر کشور خود، روم شرقی (کشور عثمانی) مبارزه و در راه آزادی وطن از سلطه ی بیگانه، مجاهده کند و ناخواسته "ناصرالدین شاه" را به بازنگری در روابط سیاسی خود با استعمارگران انگلیسی در تصرف افغانستان برانگیزد. 
***
     فصلنامه ی بررسی جامع قصه در معرفی کوتاه رمانس  امیر ارسلان برای خوانندگان مجله می نویسد:
    "محمدعلی نقیب الممالک" نقال یا داستان گوی دربار "ناصرالدین شاه" (1896-1831) بوده و داستان "امیر ارسلان" را هر شب برای شاه تقریر می کرده و ظاهراً "فخرالدوله" دختر "ناصرالدین شاه" هم آن را تحریر می کرده و به این ترتیب، این اثر حماسی شگفت انگیز را از آسیب فراموشی، نگاه داشته است. 

    امیر ارسلان، یک اثر کلاسیک و در عین حال مدرن ایرانی است که بیش از یک قرن، شهرت خود را در میان عامه ی مردم حفظ کرده است، اما تنها در سال 1961 بود که "محمدجعفر محجوب" آن را ویرایش کرده، به متنی منقّح تبدیل کرد، چنان که تا امروز هم بهترین نسخه ی ویراسته از این متن است. 
     از این قصه، یک ترجمه به آلمانی در 1965 انتشار یافته اما ظاهراً به انگلیسی یا فرانسه برگردانده نشده است و ترجمه ی آلمانی هم از چند دهه ی پیش تا کنون بازچاپ نشده است و این امر، مایه ی شرمساری است زیرا این رمان پر ماجرا، یک اثر خارق العاده و جهانی است و از نظر ادبی و تاریخی اهمیت زیادی دارد، زیرا با آن که به شدت زیر تأثیر سنت شفاهی روایت است، از مرزهای آن فراتر رفته به "رمان" نزدیک می شود و درواقع، پلی میان سنت قدیم ایرانی و تأثیرات ادبیات مدرن غرب به شمار می رود، به ویژه که "ناصرالدین شاه" هم بارها به اروپا رفته و تأثیر این رفت و آمدها در قصه، کاملاً آشکار است. 
1. Suspense             2. Atmosphere           3. Characterization              4. Tone            5. Lois Tyson           
    نخستین بخش این قصه، هم در "شرق و هم در غرب" 1 می گذرد. قصه با ماجرای یک بازرگان اهل "قاهره" به نام "خواجه نعمان" آغاز می شود که قصد دارد به یک سفر تجاری به "هند" برود. در ضمن سفر، کشتی او از کنار جزیره ای می گذرد و در آن جا لنگر می اندازند. او ضمن گردشی کوتاه، به زن بسیار آشفته حال اما زیبایی برمی خورد که معلوم می شود "بانو ملکشاه" و همسر فرمانروای "روم" ( قسطنطنیه / استانبول ) 2 است. کشور "روم" را "پطرس شاه" یک مهاجم اروپایی، تصرف کرده و "ملکشاه" فرمانروای کشور را کشته است. اشغالگران می خواهند "بانو" را پس از طی مدتی حبس و در حالی که زخمی شده، با خود به فرنگ ببرند.

     "نعمان" دل به نزد "بانو" می برد؛ از خیر سفر دریایی می گذرد و به اتفاق او به "قاهره" بازمی گردد. در این حال "بانو" از شوهر مقتول خود "ملکشاه" باردار است اما چون نوزاد به دنیا می آید، "نعمان" او را فرزند خود قلمداد می کند و "ارسلان" نام می نامد که به ترکی به معنی "شیر" است. 

    نوزاد، برای خانواده نعمت به شمار می آید و خیر و برکت با خود می آورد. او نه تنها زبان های فارسی و عربی را می آموزد، بلکه هفت زبان اروپایی را هم یاد می گیرد و در آستانه ی سیزده سالگی به شکارگری ماهر و سلحشوری تمام عیار تبدیل می شود. "ارسلان" به زودی می تواند با شهامت و دلیری خود، "خدیو مصر" را هم زیر تأثیر خود قرار دهد و مورد توجه او قرار گیرد. 

    با ورود فرستاده ی فرنگی به دربار "قاهره" زندگی "ارسلان" به کلّی دگرگون می شود. "پطرس شاه" ـ که "روم" را تصرف کرده و پادشاه را کشته است ـ اکنون شاهزاده و "بانو" را از خدیو مصر طلب می کند. "الماس خان" نماینده ی "پطرس شاه" در "روم" هویت واقعی "ارسلان" را بر "خدیو مصر" فاش می کند و از او می خواهد "ارسلان"، مادرش و "نعمان" را به سفیر (ایلچی) به "فرنگ" بفرستد در غیر این صورت، سربازانی که با سفیر آمده اند، شهر را ویران خواهند کرد.   
     "ارسلان" ـ که نقش مترجم را در دربار ایفا می کند ـ به شدت خشمگین و ناراحت می شود؛ هم به خاطر بی احترامی ایلچی به مادر و پدر خوانده اش و هم به این دلیل که "نعمان" او را از هویت واقعی اش ـ که شاهزاده بوده ـ آگاه نکرده است. ایلچی شروع به کشتن درباریان می کند و از آن طرف، مردم خشمگین مصر هم به صد نفر سرباز او حمله می کنند و جز یک تن را ـ که می گریزد ـ به تمامی می کشند. 

     "ارسلان" برای جلوگیری از خشم و انتقام "پطرس شاه" نسبت به "خدیو مصر" به صورت ناشناس از این کشور بیرون می رود و به "روم" بازمی گردد تا آن را دیگرباره از شاه فرنگ بازپس گیرد و تاج و تخت از دست داده ی پدر را تصاحب کند.  پدر خوانده ی منجمش، او را از بازگشتن به "روم" منع می کند اما "ارسلان" قانع نمی شود. پس به طور ناشناس به سوی "پطروسیه" 3 پایتخت امپراتور "پطرس شاه" حرکت می کند.
     او با موفقیت تمام می تواند از دروازه ی شهری بگذرد که آمد و شد همگان مورد نظارت قرار دارد و موفق می شود با وساطت یکی از دروازه بانان شهر به نام "خواجه طاووس" ـ که آدم نیک سرشت، هموطن مسلمان و غیرتمندی است و "ارسلان" را می شناسد ـ وارد شهر شود. "خواجه طاووس" و برادرش "خواجه کاووس" این جوان را مورد حمایت خود قرار می دهند؛ بر او نام "الیاس" می نهند و به عنوان شاگرد قهوه چی به کار می گمارند. اما مشکلی که برای "ارسلان" پیش می آید، مشکل وجود دو تن وزیری است که یکی "شمس وزیر" و دیگری "قمر وزیر" نام دارند و هر دو به "پطرس شاه" خدمت می کنند. "شمس وزیر" باطناً مسلمان است اما کیش خود را از همگان پنهان می کند و شخصیتی پاک سرشت و خیرخواه دارد و می خواهد به "ارسلان" کمک کند.
     1. Orient and Occident              2. Constantinople / Istanbul                 3. Patrasia                     
      هر دو وزیر مرتب به قهوه خانه می آیند و از "ارسلان" می خواهند هویت خود را آشکار کند  و هریک "ارسلان" را از وزیر و رقیب خود می ترسانند اما "ارسلان" هویت خود را بر هیچ یک فاش نمی کند. کار هنگامی بر "ارسلان" دشوارتر می شود که "شاهدخت فرخ لقا" مورد خواستگاری پسرِ "پاپاس شاه" شاهزاده "امیر هوشنگ" قرار می گیرد. "ارسلان" در اوج ناامیدی می کوشد به گونه ای مورد توجه شاهزاده خانم قرار گیرد تا از ازدواج آن دو جلوگیری کند 
اما وضعیت برای هر دو تن، ناامید کننده است. "ارسلان" نمی تواند از ازدواج این دو شاهزاده جلوگیری کند اما "فرخ لقا" هم ـ که تصویر "ارسلان" را دیده و بر او مهر افکنده است ـ می کوشد ترفندی به کار برد تا شب زفاف، "شاهزاده هوشنگ" به وصالش نرسد. 
    "ارسلان" در جنایتی که به وقوع پیوسته و طی آن "امیر هوشنگ" را در شب زفاف به قتل رسانده است، مورد سوء ظن "الماس خان" رئیس داروغه های شهر قرار گرفته است. "الماس خان" به یاری "قمر وزیر" بد سرشت می کوشد     "ارسلان" را دستگیر کند. با این همه، کارها بر وفق مراد دلدادگان پیش نمی رود و در پایان جلد اول قصه، چنین به نظر می رسد که "فرخ لقا" هم در این قتل، همدست "ارسلان" بوده است. 
    در دومین بخش قصه، "ارسلان" به جهان دیگری وارد می شود که دنیای پریان، دیوان و اجنّه است. در این دنیای غریب، او بارها کوشش های ناامیدانه ای برای یافتن "فرخ لقا" از خود نشان می دهد که "قمر وزیر" جادوگر او را ربوده و زندانی کرده است. در این حال، هویت قهرمان بر بداندیشانش آشکار شده است. با این همه، او باز هم می کوشد هویت خود را پنهان دارد و به آنان اطمینان نمی کند زیرا مطمئن است با افشای هویت خود، کشته خواهد شد. 
    "امیر ارسلان" در این سرزمین غریب ـ که بیش تر بیابان است ـ آدم هایی را می بیند که به سنگ تبدیل شده اند و با هر چیز و کسی که مواجه می شود، آن ها را عجیب و غریب می یابد. او در طی این جست و  جوها به دنبال سلاح هایی جادویی است که می تواند گره از کار فروبسته ی او بگشاید و نیز در پی به دست آوردن مرهمی جادویی است که برای تهیه ی آن، باید چند نفر ( "قمر وزیر"، "دیو سفید" ["فولاد زره"] و مادر جادوگر او ) را بکشد و مغزشان را به هم بیامیزد تا بتواند مردان سنگ شده را به زندگی بازگرداند و "فرخ لقا" ی محبوس را آزاد کند.
     "ارسلان" با تحمل سختی های بسیار و گاه از سرِ تصادف سرانجام پیروز می شود و پس از گذشت چهار سال سفرِ "اودیسه" 1 وار خود به "پطروسیه" بازمی گردد و آن هم در حالی که "پطرس شاه" بدبخت در آستانه ی جنگ با نیروهای قدرتمند "پاپاس شاه" قرار دارد که به انتقام خون پسر خود "امیر هوشنگ" به سرزمین "پطرس شاه" لشکرکشی کرده است. با این همه، قصه پایانی خوش دارد و "ارسلان" به آرزوی خود می رسد.

     قصه ی امیر ارسلان، به ویژه در نخستین بخش آن سرگرم کننده و ماجراهای واقع بینانه ی آن، بسیار عالی و بهترین نمونه از سنن و مواریث ادبی و پر ماجرای ایرانی است. "ارسلان" به عنوان جوانی بااستعداد ـ که عشق او را کور کرده است ـ و "قمر وزیر" به عنوان وزیر بد نهادی که در نقطه ی مقابل جوانی نیک سرشت قرار دارد و نیز حضور پادشاهی در قصه که عقیده ای پایدار ندارد و به آسانی زیر تأثیر القائات زهرآگین این و آن قرار می گیرد، هریک جایگاهی خاص خود دارند. بخش دوم و پایانی قصه، بیش تر خیالپردازانه و ناپایدار است. با این همه، سرشار از ماجراهای پریوار و یادآور سنت های ادبی هزار و یک شب و آکنده از اندیشه هایی خیرخواهانه است که در برابر نیروهای شریر و تباه قرار می گیرند. 
     با آن که بخش اعظم قصه در جهان پریان و اجنه می گذرد، امیر ارسلان سراسر ماجرا است و نمی گذارد خواننده خسته شود، زیرا هنوز خواننده از ماجرایی فارغ نشده، به ماجرایی دیگر کشیده می شود و درست به همین دلیل، این قصه ماندگار خواهد ماند." ( بررسی جامع قصه، 2010-2002).
1. Odyssey
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